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صفحه 6
 سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹6 

۱۹ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۲

* اســام بــا ارائه احــكام و قوانين 
انسان ســاز و هدايت بخش، به منظور 
اصاح فرهنگ حاكم و تشــكيل نظام 
ارزشــى جديد، تاش كــرد با بعثت 
انسانى  ارزش هاى  و  آداب  پيامبر )ص( 
و اخاقى، جايگزين ســنتّ هاى غلط 
پيشــين شــود و باورها و نگرش هاى 
نادرســت جاى خود را به اعتقادات و 

باورهاى صحيح بدهد. 

* از آنجا كه غرض از نزول قرآن هدايت 
عامه مردم است، اگر به زبانى غير از زبان 
جامعه آن زمان، نــزول مى يافت، قابل 
فهم بر مردم واقع نشــده و هدايتگرى 
آن زير ســوال مى رفت. بنابراين قرآن 
براى تحقق بخشيدن اهداف خود بايد 
 به زبان عصر نزول سخن بگويد تا بتواند

 مردم را راهبرى كند.

* قرآن بسيارى از عناصر منفى فرهنگ 
جاهلى را نقل كرده و در مواردى، پس از 
بيان فلسفه اين عمل، به رد و اصاح آنها 
پرداخته اســت. از سويى ديگر عناصر 
مثبت فرهنگ جاهلى را نيز از نظر دور 
نداشــته و آنها را بيان كرده است. گاه 
به تعديل و يا تكميل آنها همت گماشته 
و گاه با ايجاد تغيير و تحولاتى، آنها را 

اصاح كرده است.

* فرهنگ تفاخر به آباء و اجداد و نسب كه از مظاهر حيات اجتماعى آن روزگار بود، جاى خود را به فرهنگ تقوى 
داده و اخوت اسامى جايگزين اختافات نژادى و قبيله اى شده و ماك برترى انسان ها نه نسب و قبيله، بلكه 
تقواى الهى معرفى گرديد. اسام تاش كرد تعصب قومى و قبيله اى را از عرب بگيرد و تمام عرب را زير پرچم 

برادرى و ايمان گرد آورد و دين و ايمان و جهاد و سابقه اسام را فضيلت به شمار آورد.

در محضر امام خمينى)ره(

فرشتگان محافظ
 و ضرورت مراقبت در گفتار

عن سُــلیمان بن جعفرِ الجَعفری قالْ سَمِعتُ موسی 
بنُ  مَرَّ أمیرالمؤمنین علیُّ  بن جعفرٍ)علیه السلام (یقَولْ 
جُلٍ یتََکَلَّمُ بفُِضولِ الکلام فوقف  ابی طالبٍ)علیه السلام( باِلرَّ
علیــه ثم قال یا هذا انک تملی علی حافظیک کتابا الی 

ربک فتکلم بما یعنیک و دع ما لا یعنیک)1(.
امیرالمومنین )ع( بر مردی گذشــت که سخنان بی ارزش 
می گفت، حضرت در کنار او درنگ کرد و فرمود: فلانی، تو برای 
دو فرشته محافظ خود مطالبی را املا می کنی که آنها آن را به 
نزد پروردگارت می برند، پس مطالبی بگو که به دردت می خورد 

و مطالب بیهوده را واگذار.
]ســلیمان بن جعفر می گوید شنیدم از حضرت موسی بن 
جعفر )ع( که می فرمود: حضــرت امیرالمؤمنین )ع( بر مردی 
عبور کرد که او به فضول کلام سخن می گفت.[ سخنان زیادی، 
سخنان بیهوده، سخنانی که برای گوینده و شنونده هیچ سودی 

به همراه ندارد، داشت اینجور حرف هایی می زد. 
فَوَقَفَ عَلیه، امیرالمؤمنین دارد در راه عبور می کند، می بیند 
که یک نفری ایســتاده، دارد همین طور حرف بی خود می زند؛ 
حرف هایی که هیچ فایده ای بر آن مترتب نیست؛ نه برای گوینده 

و نه برای شنونده. حضرت ایستاد.
ثـُـم،َّ قالْ إنکََّ تمُلی عَلی حافظَِیکَ کتاباً إلی رَبکِّ ]و به آن 
مــرد فرمود:[ تو داری ]حرف هایت را[ املاء می کنی بر این دو 
فرشــته ای که محافظ و مراقب تو هستند. داری نوشته ای را بر 

اینها املاء می کنی؛ تو می گویی و اینها هم می نویسند.
کلمه به کلمه  آنچه که از زبان من و شــما خارج می شــود 
نوشــته می شود. این نوشــته بعداً ممکن است به ضرر ما تمام 

بشود. بدانیم چه داریم می گوییم.
فتَکَلَّم بمِا یعَنیک ، به آن چیزی که برای تو مهم است سخن 

بگو و زبان باز کن.
وَ دَعْ ما لا یعَنیک ،آنچه که برای تو مهم نیســت، گفتنش 
فایــده ای ندارد یا ضــرر دارد، آن را رها کــن. بدان چه داری 

می گویی.
۱( الامالی شیخ صدوق، ص ۸۵

----------------
 شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 94/2/22

*پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

احتیاط
 در مصرف غذا

روزی ناهار مهمان مرحوم آقا سیدنورالدین بودیم. جمعی از 
سرشناسان خمین نیز مهمان بودند. موقع ناهار سفره بزرگی در 
همان اتاق بزرگ بیت امام گستردند )البته امام این خانه را به 
برادران خود واگذار کرده و مهمانی را آقای سیدنورالدین برادر 
امام داده بود(. موقــع ناهار که از همه نوع غذاهای اعیانی که 
زعفران پلو در راس آنها بود با مرغ در سر سفره چیده شده بود 
و ظرف های بســیار مرغوبی علاوه بر غذاهای لذیذ زینت بخش 
ســفره بود، در حین غذا خوردن متوجه شدم که یک آخوند، 
دستمال یزدی از زیر عبای خود بیرون آورد و گوشه سفره آن 
را باز کرد. قدری نان لواش محلی و یک تکه پنیر داخل دستمال 

بود، ایشان هم شروع به خوردن نان و پنیر کرد.
پس از چند دقیقه با کنجکاوی کودکانه دیدم که آن آخوند 
اصلا دســت به هیچ کدام از غذاهای سفره نزد. من با دست به 
پهلــوی پدرم زدم و گفتم: بابــا چرا آن آخوند پلو نمی خورد و 
نــان و پنیر می خورد؟ پدرم به من گفت: بعدا برایت می گویم. 
مرحوم اعتمادالشعرا متخلص به پریشان که کنار پدرم نشسته 
بود لبخندی به من زد و به پدرم گفت: علی قلی خان، پســرت 

باهوش و کنجکاو است.
دیگر حرفی زده نشــد. خوردن غذا تمام شــد، سفره را 
برچیدند. چند نفر آفتابه لگن به دست، وارد اتاق شدند، البته 
این افراد قبل از گستردن سفره نیز با همین آفتابه لگن ها وارد 
اتاق شده بودند. بعضی از مهمانان دست های خود را شستند و 
به وسیله حوله ای که روی شانه همان شخص حامل آفتابه لگن 
بود دســت های خود را خشک کردند. چون قاشق و چنگال 
نیز کنار بشــقاب ها بود بیشتر مدعوین چه قبل و چه بعد از 

غذا دست نشستند.
وقتی مهمان ها بعد از صرف چای ومیوه از منزل میزبان خارج 
شــدند و من هم با پدرم از منزل که همان بیت امام بود خارج 
شــدیم، مجددا از پدرم پرسیدم: بابا چرا آن آخوند پلو نخورد؟ 
پدرم گفت: پسر جان در آن مجلس که نمی شد من جواب تو را 
بدهم، حالا موضوع را به تو می گویم. آن آخوند اسمش آقا روح الله 
است و برادر آقای پسندیده و سیدنورالدین است. ایشان معمولا 
احتیاط می کند و کمتر غذای دیگران را می خورد؛ نه فقط منزل 
برادرهایش چنین می کند بلکه در میهمانی ها شرکت نمی کند 
و می گویند همیشه اوقات، خوراکش نان و پنیر است. ایشان از 
تشــریفات و همچنین از غذاهای بسیار لذیذ پرهیز می کنند و 

اصولا زندگی ساده و بی تکلفی دارند.)۱( 
روزی خبرنگاری پرســید: امام غذایشــان چیست؟ و شما 
معمولا چه غذاهایی را برای ایشان تدارک می بینید؟ پاسخ دادم 
که امام هر روز ناهار آبگوشــت می خورند و شبها نان و پنیر و 

انگور یا نان و پنیر و خربزه و یک لیوان دوغ.)2(
ــــــــــــــــــــــــــــ

۱- آینه حسن، سرهنگ عزیزالله ابراهیمی، صص 4۵ و 46.
2- همان، خانم کبری بی طرف، ص 6۸.

استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامى

فروش لقطه
س: من دو سال قبل، ساعتی را در اماکن تفریحی خارج از شهر 
پیدا کردم و تا الان آن را نگه داشــته ام، آیا می شــود آن را به برادرم 

فروخته و مبلغ آن را صدقه دهم؟
ج: باید در محلی که آن را یافته اید به مدت یکسال اعلام کنید و 
پس از آن می توانید اقدام کنید مگر آنکه قبل از پایان این مدت، از 

یافتن مالک ناامید شوید.

ارزش رفع غم از برادران دینی
قال الامام الحسین)ع(: »من نفّس کربهًْ ً   مومن، فرج الله عنه 

کرب الدنیا و الاخرهًْ ً «
امام حسین)ع( فرمود: هر کس عقده دل مومنی را بگشاید )و غم 
و اندوهی را از او دور سازد و وی را شاد نماید( خداوند غم و اندوه دنیا 

و آخرت او را برطرف می سازد.)۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بحارالانوار، ج 7۵، ص ۱22

زیارت رایگان امام حسین)ع(
سدیر نقل می کند که امام صادق)ع( به من فرمود: ای سدیر! هر روز 
به زیارت قبر امام حســین)ع( می روی؟ گفتم: نه فدایت شوم، فرمود: چه 
جفایــی می کنی! آیا در هر مــاه زیارت می کنی؟ گفتم: نه فرمود: در هر 
سال یک بار به زیارت می روی؟ گفتم: نه همین طور است. امام صادق)ع( 
فرمود: ای ســدیر! چقدر نسبت به امام حسین)ع( روی گردان و بی اعتنا 
هســتید؟!  آیا نمی دانی که خدای تعالی را هزار هزار فرشــته گردآلود و 
موی پریشان است که بر حسین)ع( می گریند. و پیوسته زیارت می کنند و 
خسته نمی شوند؟ چه می شود که تو هفته ای پنج بار و یا هر روز به زیارت 
امام حســین)ع( بروی؟ گفتم: فدایت شوم میان من و قبر امام حسین)ع( 
فرســنگها فاصله اســت. فرمود: بر بام خانه برو، و به جانب راست و چپ 
بنگر، و پس ســر خود را به ســوی آسمان کن و پس از آن به سوی قبر 
آن حضرت توجه کن و بگو، »السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیک و 
رحمهًْ الله و برکاته« در این صورت این عمل برای تو یک زیارت محسوب 
خواهد شــد. و هر زیارتی ثواب یک حج و یک عمره را دارد. پس از آن 

من، در هر ماه گاهی بیست بار این کار را انجام می دادم. )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- الکافی، ج 4، ص ۵۸9، ح ۸

چرایی وجوب امر به معروف
 در قیام امام حسین)ع(

پرسش:
یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر 
است که در نهضت امام حسین)ع( موجود نبود، چرا که معلوم بود 
یزیــد و پیروانش نه از حکومت کنار می روند و نه از روش و منش 
خود دست برمی دارند، بنابراین امام حسین)ع( با چه منطق و حجت 
شرعی قیام کرد و جان خود و خانواده اش را در این راه فدا کرد؟

پاسخ:
از منظر فقی شرایط احکام و خصوصیات و فروع امر به معروف را باید 
از امام حســین)ع( اســتفاده کنیم و استوارترین دلیل بر جواز شرعی هر 
عمل، این است که امام حسین)ع( و دیگر ائمه)ع( آن را انجام داده باشند. 

به عبارت دیگر گفتار و رفتار امامان معصوم از ادله احکام شرعی است.
از طرفی احتمال تأثیر بر دو نوع است: گاهی شخصی را که اکنون آماده 
یا مشغول معصیتی است، می خواهیم نهی از منکر کنیم. اگر احتمال تأثیر 
ندهیم، نهی از منکر واجب نیست و گاهی نهی از منکر می کنیم و بالفعل 
احتمال تأثیر نمی  دهیم؛ ولی می دانیم در آینده مؤثر واقع می شود. در این 
صورت نهی از منکر واجب است و با صورت احتمال تأثیر فعلی فرق ندارد.

مثل آنکه احتمال بدهیم اگر با فرقه های ضاله یا مؤسســات فســاد 
مبارزه کنیم و معایب و مفاســد و مقاصد ســوء آنهــا را به مردم بگوییم 
واعلام خطر کنیم؛ پس از مدتی دستگاهشــان برچیده شده و اثر آنها در 
فســاد اجتماع کمتر خواهد شد و یا حداقل از گسترش بیشتر تبلیغات و 
فسادشان جلوگیری به عمل خواهد آمد و چنانچه کارگردانان آنها دست 
از خیانت برندارند، در اثر نهی از منکر، تبلیغات ســوء آنها باعث گمراهی 
نخواهد شد. دراین مورد امر به معروف و نهی از منکر با احتمال تأثیر آن 

در آینده، واجب است.
در دنیای معاصر هم بیشتر مللی که توانسته اند بندهای اسارت خویش 
را پاره کنند و به آزادی و اســتقلال برسند؛ همین راه را انتخاب کرده اند. 
آنان با فداکاری و تحمل ناملایمات و تهییج احساســات، دشمنان خود را 
در افکار عمومی محکوم و پایه های تسلط و نفوذ آنان را متزلزل و به تدریج 
ساقط می سازند و در این مبارزات آن افرادی که پرچم را به دست می گیرند؛ 
پیروز شده و خون هایشان بهای آزادی جامعه و برافتادن نفوذ بیگانه است. 
آنان این پیکار را- اگرچه نتیجه اش در آینده ظاهر می شود- موفقیت آمیز 
و افتخار می شمارند؛ زیرا هدف شان ریاست و حکومت نیست؛ بلکه اصلاح 

و نجات جمعیت است.
مردان خدا نیز برای هدف های عالی انسانی و الهی خود، گاهی چنین 
مبارزاتی دارند؛ یعنی، با اینکه می دانند دشمنان خدا، خونشان را می ریزند 
و سرشان را بالای نیزه می کنند؛ ولی باز هم برای نجات اسلام و توحید، 
پیــکار و جهاد می کنند تا عکس العمل قیام آنها به تدریج مردم را بیدار و 

مسیر تاریخ را عوض کند.
در نهضت امام حسین)ع( با وضعی که پیش آمده بود، خطرات شدیدی 
احکام قرآن و موجودیت اسلام را تهدید می کرد و آینده اسلام را تاریک و 
مبهم می نمود. حتی معلوم بود که در آینده نزدیک، خورشید نورانی اسلام 
غروب و دوران شرک و جاهلیت بازگشت خواهد کرد! در این صورت امام 
حسین)ع( نمی توانست با در نظر گرفتن احتمال یا قطع به ضرر، دست روی 
دست بگذارد و در خانه بنشیند و ناظر این مصیبت ها برای عالم اسلام شود.

گذشته از اینکه شرط احتمال تأثیر هم موجود بود؛ بلکه امام حسین)ع( 
یقین به تأثیر داشت و می دانست که نهضت و قیام او، اسلام را حفظ کرده 
و حرکت او ضامن بقای دین خواهد بود. آن حضرت می دانســت که اگر 
بنی امیه او را- که نوه پیغمبر و مرکز تحقق آمال معنوی و اسلامی مردم 
و شــریف ترین و گرامی ترین خلق و محبوب تریــن افراد در قلب جامعه 
است- بکشند؛ دیگر قدرت شان درهم شکسته می شود و چنان سیل خشم 
و نفرت مردم به سویشان سرازیر می گردد که باید برای حفظ موقعیت خود، 
حالت دفاعی به خود گیرند تا بتوانند چند صباحی پایه های لرزان حکومت 
کثیف خود را از سقوط شدن نگاه دارند!                          ادامه دارد

چگونگی مشارطه سالک
)بدان ای ســالک راه حق!( مشارطه آن است که در اول روز، مثلا 
با خود شــرط کند که امروز برخلاف فرموده خداوند تبارک و تعالی 
رفتــار نکند. و این مطلب را تصمیم بگیرد. و معلوم اســت یک روز 
خلاف نکردن، امری اســت خیلی سهل، انسان می تواند به آسانی از 
عهده برآید. تو عازم شــو و شرط کن و تجربه نما، ببین چقدر سهل 
است. ممکن است شیطان و جنود آن ملعون، بر تو این امر را بزرگ 
نمایش دهند، ولی این از تلبیسات آن ملعون است، او را از روی واقع 
و قلب لعن کن، و اوهام باطله را از قلب بیرون کن، و یک روز تجربه 

کن، آن وقت تصدیق خواهی کرد. )۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 9

قرآن کریم در دوران جاهلیت عربستان نازل شد و هدف از نزول آن هدایت 
مردم بود. لازمه هدایتگری ارتباط با مجموعه باورها و رفتار فرد و جامعه و نقادی 
آنها اســت. از این رو، قرآن کریم به منظور هدایت و راهبری مردم و نجات آنان 
از گمراهی ها و ضلالت ها و نمایاندن راه درست، متعرض آداب و رسوم و فرهنگ 
حاکم بر مردم شد و به رد یا اصلاح آنها پرداخت. خداوند، عصر قبل از نزول قرآن 
را به نام »عصر جاهلیت« معرفی کرده اســت. این کلمه اولین بار در قرآن برای 
اعراب قبل از اسلام به کار برده شده است و نشانه  بارز و آشکاریست بر مخالفت 
قرآن با فرهنگ، عقائد، افکار و رفتار آن زمان. یعنی همین یک کلمه )جاهلیت( 

در نشان دادن مخالفت قرآن با آن زمان کافي است.
فرهنگ محاوره و فهم قرآن

قرآن کریم آمده تا انســان را از جهالت و تاریکی به ســمت نور هدایت کند. 
نقــش هدایتگری قرآن زمانی نتیجه بخش خواهد بود که  مطالب عالی و معارف 
بلند توحیدی آن در قالب الفاظ، به زبان مردم عصر نزول بیان شود تا آن مردمان 
بتوانند از نور قرآن بهره مند شوند. اگر زبان قرآن غیر از زبان عصر نزول می بود، 
نقض غرض حاصل می شــد. از آنجا که غــرض از نزول قرآن هدایت عامه مردم 
است، اگر به زبانی غیر از زبان جامعه آن زمان، نزول می یافت، قابل فهم بر مردم 
واقع نشده و هدایتگری آن زیر سوال می رفت. بنابراین قرآن برای تحقق بخشیدن 

اهداف خود باید به زبان عصر نزول سخن بگوید تا بتواند مردم را راهبری کند.
از طرفی فرهنگ عرب عصر نزول توأم با فســاد و فحشــا و عقب ماندگی و 

 قرآن و فرهنگ زمانه

چگونگیبرخوردبا
آدابوفرهنگرایج

مهدی شریفی

در دو شــماره پیشین آداب و رسوم عصر جاهلیت همچون، آیین شرک و بت پرستی، آیین یهود، آیین مسیح، خرافه پرستی 
اعراب عصر نزول، موقعیت زنان در فرهنگ جاهلی و ازدواج ها و طلاق های آن عصر مورد بررســی و تحلیل قرار گرفت. نوشــتار 
حاضر، بخش ســوم و پایانی این مطلب است که به تبیین چگونگی برخورد قرآن با فرهنگ زمانه و مصادیق مبارزه قرآن کریم با 

فرهنگ و آداب و رسوم غلط می پردازد.

✍بخش سوم و پایانی

انحراف بوده و محاوره آنها نیز تحت تأثیر چنین فرهنگی لبریز از واژگانی زشت 
و رکیک و نادرســت بوده است. اما قرآن به عنوان کتاب هدایت با بهره گیری از 
فرهنگ عصر نزول، ضمن رعایت موازین اخلاقی و عقلایی در رساندن پیام خویش 
به مخاطبان خود، با فرهنگ محاوره ای غلط و دور از آرمان های قرآنی به مبارزه 
برخاست و استفاده از واژگان زشت و ناسزاگویی را امری ناپسند و نکوهیده دانست.
با این حال برخی پنداشــته اند که قرآن از کلمات زشتی همچون »فرج« در 
َّتِي أحَْصَنَتْ فَرْجَها« که به معنای شــرمگاه زن اســت، استفاده کرده و  آیه »وَ ال
یا قرآن مانند فرهنگ جاهلی برخی انسان ها را به حیواناتی مثل »سگ و الاغ« 
»فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الکَْلبْ« و یا »کَمَثَلِ الحِْمار« تشبیه کرده و نام آنها را به انسان ها 
گذاشته است. اما آنها بر اثر ناآگاهی از معانی لغات در عصر نزول و تفاوت آن با 
معانی این لغات در عصر حاضر، به این شــبهه گرفتار شــدند. زیرا فهم درست و 

دقیق قرآن به فهم درست و دقیق فرهنگ گفت وگوی عصر نزول باز می گردد.
لغت شناســان در معنای واژه »فرج« گفته اند: این کلمه به معنای جدایی و 
فاصله میان دو چیز است. پژوهشگر معاصر آقای مصطفوی پس از اشاره به چند 
مورد از آیاتی که واژه فرج در آنها به کار رفته اســت، می نویســد: فرج، جدایی و 
فاصله مخصوصی اســت که در اعضای بدن ظاهر است، مانند فاصله میان دو پا. 
در این فاصله اســت که قوّه تمایل و شهوت در مرد و زن آشکار می شود. در این 
تعبیر قرآن، دو نکته ظریف نهفته است. یکی اینکه قرآن از ذکر کلمه ای که گفتن 
آن زشت و شرم آور است، خودداری کرده مگر به طریق کنایه. دوم اینکه امر به 
عفت و پاکدامنی را به پس و پیش و اطراف آنها که در عرف موجب لذت جنسی 

می شود، عمومیت داده است.
َّتِي أحَْصَنَتْ فَرْجَها« چنین معنا می شود:  با توجه به این توضیح کوتاه، آیه »وَ ال
»وآن زنی که خود را پاکدامن نگاه داشــت...« از این معنا به خوبی روشن است 
که قرآن کریم برای بیان مقصود خود، چه تعبیر مؤدبانه ای را به کار برده است.

اما باید دانست که لزوم فهم و تفسیر قرآن با استفاده از واژه هایی که از لحاظ 
زمانی و مکانی محدودیت دارند، به معنای محدودیت پیام این کتاب آسمانی نیست. 
هر ســخنی اگرچه در برهه زمانی و مکانی خاصی پا به عرصه وجود می گذارد، 

و از لحاظ گزینش واژه ها محدودیت زمان و مکان به خود می گیرد، اما از لحاظ 
محتوا ممکن اســت فراتر از زمین و زمانی که در آن تولد یافته، باشد. البته این 
ویژگی منحصر به قرآن نیست، بلکه ویژگی هر سخن ارزشمندی است. نوشته ها 
و ســخنانی که از ارســطو و افلاطون در زمان و مکانی خاص بیان شده، به بهانه 

گذشت زمان، پیام آن را به همان زمان و مکان محدود نمی کند.
اما تشبیه برخی از انسان ها به حیوانات که در دو آیه از قرآن به چشم می خورد؛ 
با دقت و تأمل در این دو آیه روشن می شود که در حقیقت انسان به حیوان تشبیه 
نشــده، بلکه اعمال برخی انسان ها به اعمال و رفتار بعضی حیوانات تشبیه شده 
است و برای رفتار انسان های خطاکار، مَثَل و نمونه حیوانی آن ارائه شده تا بدین 

وسیله زشتی و نادرستی کار آنان واضح گردد.
قرآن بســیاری از عناصر منفی فرهنگ جاهلــی را نقل کرده و در مواردی، 
پس از بیان فلســفه این عمل، به رد و اصلاح آنها پرداخته است. از سویی دیگر 
عناصر مثبت فرهنگ جاهلی را نیز از نظر دور نداشته و آنها را بیان کرده است. 
گاه به تعدیل و یا تکمیل آنها همت گماشته و گاه با ایجاد تغییر و تحولاتی، آنها 

را اصلاح کرده است.
آداب و سنن رایج مورد تایید اسلام

چنانکه اشاره شد، بخشی از آداب و سنن و باورهای رایج صدر اسلام، بدون 
اینکه تغییر و تحول اساسی در آنها ایجاد شود، تثبیت شد. در ذیل به نمونه هایی 

از آنها می پردازیم:
آداب و سنّت هایی که مطابق با ارزش های اخلاقی، نیک و پسندیده بود و به 
عبارتی مغایرتی با اصول و ارزش های پذیرفته شده دین اسلام نداشت و متضمن 
مفســده و ضرری نیز نبود، مورد تأیید قرار گرفت. مانند تکریم میهمان، سوگند 

دسته جمعی، جوار یا پناهندگی، ختنه، غسل جنابت و غسل میت.
آداب و سنّت های اجتماعی رایج که مثبت و مفید بودند و دارای هیچ گونه زیان 
و ضرری نیز نبودند، بلکه بر عکس کارکردهای اجتماعی مناسبی نیز داشته اند، 
به امضای اسلام رسیدند. برخی از این رسوم مانند پذیرایی از حجاج کعبه که به 
تنظیم بهتر امور دینی و اجتماعی کمک می کرد، مورد تأیید اسلام قرار گرفت. 
پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( پس از شکستن بت های کعبه، خطاب به مردم 
مکه و سایر مسلمانان گفت: »تمامی مفاخر و خون ها و اموالی که نسبت به هم 
ادعا می کنید، زیر پای من قرار دارد، مگر کلیدداری کعبه و آب رسانی به حجاج.«

از دیگر ویژگی های خوب اعراب جاهلي که مورد تایید اسلام قرار گرفت، این 
بود که آنها به لحاظ طبع، انسان هایي سخي و مهمان نواز بودند، روح حماسی و 
سلحشوری قوی داشتند، امانت دار بودند، پیمان شکنی را گناه غیرقابل بخشش 
می دانســتند، در راه عقیــده، فداکار و از صراحت لهجه کامــلا برخوردار بودند. 
حافظه های نیرومندی برای حفظ اشعار و خطبه ها در میان آنان پیدا می شد، و 
در فن شــعر و سخنرانی سرآمد روزگار بودند. در اسب دوانی و تیراندازی مهارت 

زیادی داشتند و فرار و پشت به دشمن را زشت و ناپسند می شمردند.
اما باید توجه داشت که بسیاری از صفات خوب آنها مثل شجاعت و سخاوت 

و انفاق و ... از ارزش های معنوی و انســانی سرچشمه نمی گرفت، بلکه ریشه در 
فرهنگ جاهلیت، مانند تفاخر و هم  چشمی در میان قبایل داشت. اسلام با امضاء 
اصل این صفات، آنها را جهت دهی کرد و فرمود که این موارد اگر در مسیر توحید 
قرار گیرد و رضایت خداوند را در پی داشته باشد، ارزش معنوی دارند و انسان را 

در مسیر کمال یاری می کنند.
اصلاح فرهنگ درست وآلوده به جاهلیت

اســلام با تأیید قالب برخی عناصر فرهنگی، به محدود کردن و تعدیل آداب 
و رسوم رایج پرداخت و برای اجرای آنها، شرایط و ضوابطی نیز وضع کرد. اسلام 

در نظــام خانوادگی و اجتماعی عرب تغییرات و تعدیلاتــی ایجاد کرد. یکی از 
ســنّت های خانوادگی، ازدواج بود که در میان عرب به اشکال مختلف که پیشتر 

وجوه آن بیان شد، وجود داشت.
 اسلام با تأیید و تشویق اصل موضوع ازدواج و انتخاب همسر، به ارائه ملاک ها 
و اصول مورد نظر خود پرداخت. یکی از ملاک های ازدواج پرداخت مهریه است 
به عنوان حق همســر که قرآن نیز بر آن تاکید دارد و می فرماید: »وَ آتوُا النِّساءَ 
صَدُقاتهِِنَّ نحِْلةًَ فَإنِْ طِبْنَ لکَُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نفَْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً« »مهر آنان را به 
طیب خاطر به آنها بدهید و اگر پاره ای از آن را به رضایت به شما بخشیدند بگیرید 
که خوش و گوارایتان خواهد بود.« به عنوان نمونه در نکاح شغار و نکاح المقت که 
توضیح آنها قبلا گذشت، هیچ مهری به زنان تعلق نمی گرفت. قرآن با این فرهنگ 
غلط و دور از عدالت به مبارزه برخاســته و در مورد ازدواج با زنان پدرانشــان که 
همان نکاح مقت نام داشت، می فرماید: »وَ لا تنَْکِحُوا ما نکََحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إلِاَّ 
َّهُ کانَ فاحِشَــهًًْ وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا« »با زنانی که پدرانتان به عقد  ما قَدْ سَــلفََ إنِ
خویش درآورده اند زناشویی مکنید، مگر آنکه پیش از این چنان کرده باشید. زیرا 

این کار، زنا و مورد خشم خدا است و شیوه ای است ناپسند.«
یکی دیگر از رسوم باطلی که قرآن با آن برخورد می کند، به ارث بردن زنان 
است، اعراب جاهلی، همسر مردی را که مرده بود، به ارث می بردند. بدین ترتیب 
که یکی از وارثان پارچه ای بر سر زن می انداخت و او را مالک می شد و از ازدواج 
با فرد دیگری منع می کرد. قرآن کریم به دلیل این ظلم آشکار و اهانت به مقام 
زن، این ســنّت زشت را صریحا نهی می کند و می فرماید »یا أیهّا الّذین آمنوا لا 

یحلّ لکم أن ترثوا النّساء کَرها...« »ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال 
نیست که زنان را به اکراه ارث برید...«

یکی دیگر از اقســام نکاح در میان اعراب جاهلی تعدّد شــوهران بود، بدین 
معنی که مرد به انگیزه تولد فرزندانی نجیب، شجاع و قوی، زن خود را نزد مردان 
دیگر می فرســتاد تا از آنان باردار شود و ویژگی مردان، به فرزندان منتقل شود. 
این ازدواج که زشــت ترین نوع ازدواج بود، به نام »تعدّد الازواج« نامیده شده که 
از ســوی اسلام نهی شده اســت. همچنین قرآن رسم باطل معاوضه همسران با 

یکدیگر را نیز حرام دانسته است.
نوع دیگری از تعدد همسران در میان عرب و دیگر ملت ها، رایج بوده که هیچ 
محدودیتی نداشــت. اسلام به تعدیل آن پرداخته و حد و مرزی برای آن معرفی 
کرده است. این نوع، به نام »تعدد الزّوجات« یا تعدد زنان معروف بوده است. آنان 
به دلیل علاقه زیاد به توالد و تناسل و گسترش قبیله، به این امر روی می آوردند. 

جاهلیت وجود داشــته است. اسلام شائبه های شرک و بت پرستی را از این آیین 
زدود و در ردیــف فروع دین و ضروریات اعتقادی قرار داد. اعراب جاهلی به دور 
خانه کعبه طواف می کردند و قربانی و نذر بجا می آوردند اما در کنار آن به دور بتان 
خود نیز طواف می کردند و با قربانی کردن، درصدد تقرّب و نزدیکی به آنها بودند.
قرآن ضمن تأکید بر مسئله ذبح، سفارش می کند نام و یاد خدا را در هنگام این 
عمل فراموش نکنند. بدان معنا که گوسفند و شتر خود را در راه بت ها قربانی نکنند.

از دیگر ســنّت های عصر جاهلی »نسی ء« یا جابجا کردن و تأخیر انداختن 
ماه های حرام و موســم حج بود که قرآن این عمل را به شــدت مورد انتقاد قرار 
می دهد و از آنجا که نوعی دخالت در احکام الهی به شمار می رود، آن را موجب 
افزایش کفر و گمراهی کافران می داند. در آیه ای دیگر از نماز و عبادت مشرکان، 
که به صورت سوت کشیدن و کف زدن در اطراف خانه کعبه بود، انتقاد می کند.

اسلام به منظور پاک و پیراسته کردن شعائر دینی و حذف مظاهری که رنگ 
و بوی شرک به عبادات اسلامی می داد و با هدف یکپارچه کردن عبادات و شعائر 
اسلامی، به حذف عناصر غلط و منفی در آیین حج پرداخت و با حفظ قالب این 
سنّت ابراهیمی، روح توحید و یکتا پرستی را در کالبد آن دمید و با برخوردهاي 

اصلاحی، مرکز این عبادت را از بت ها به سوی خداوند یکتا تغییر داد.
مبارزه با فرهنگ و آداب و رسوم غلط

در آن عصری که قرآن برای هدایت و راهبری مردم نازل شد، فرهنگ و آداب 
و رسوم خاصی بر مردم آن سرزمین حاکم بود. پرستش بت ها و سنگ ها در اشکال 
مختلف رواج داشت. اسلام مظاهر شرک و بت پرستی را از میان برداشته و با آن 
مقابله کرد. پیامبر)صلی الله علیه وآله( با شکستن بت ها و ویران کردن بتخانه ها 
بــه رد مظاهر و عناصر فرهنگی پرداخت که به هیچ عنوان با فرهنگ اســلامی 
قابل جمع و سازگار نبود. قرآن برای بیدار کردن مشرکان و آگاهی دادن به آنها 
می فرماید: »آنها غیر از خدا، چیزهایی را می پرستند که نه به آنان زیان می رساند 
و نه سودی می بخشد« و می گویند: »اینها شفیعان ما نزد خدا هستند!« بگو: »آیا 
خدا را به چیزی خبر می دهید که در آسمان ها و زمین سراغ ندارد؟!« منزه است 

او و برتر است از آن همتایانی که قرار می دهند!«
قرآن با اشاره به خداباوری مردمان عصر نزول و اعتقاد جازم آنها به توحید در 
خالقیت، رویگردانی آنان از خداوند را نکوهش می کند. در آیه دیگری ترسیم جالب 
و گویایی از وضع بت ها و معبودهای ساختگی و ضعف و ناتوانی آنها، بیان می کند 
و به بت پرستان یاد آور می شود که معبودهای شما هرگز بر آفرینش مگسی قادر 
نیستند و اگر مگسی از آنها چیزی برباید توان بازپس گیری آن را ندارند و بدین 

ترتیب بطلان اعتقاد مشرکان را به روشن ترین وجهی آشکار می سازد.
قرآن کریم با اشاره به اعتقاد اهل کتاب، آنها را مشرک و بت پرست خوانده و 
به خاطر افکار غلط و باطلی که داشتند، آنها را شدیدا مورد سرزنش قرار داده و 
می فرماید: »یهود گفتند: عزیر پسر خداست! و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست! 
این سخنی است که با زبان خود می گویند، که همانند گفتار کافران پیشین است. 
خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف می یابند؟! آنها دانشمندان و راهبان خویش 

را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند و )همچنین( مسیح فرزند مریم را، در حالی 
که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که معبودی جز او نیست، بپرستند، او 
پاک و منزه اســت از آنچه همتایش قرار می دهند! آنها می خواهند نور خدا را با 
دهان خود خاموش کنند ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، 

هر چند کافران ناخشنود باشند.«
قرآن بر مسئله الوهیت مسیح و تثلیث معبود خط بطلان کشیده و با لحنی 
تند، نصارا را مورد خطاب قرار داده و فرموده اســت، کسانی که چنین اعتقادی 

دارند، کافرند و عذاب سخت و دردناکی در انتظار آنهاست.
یکــی دیگر از مظاهر جهل و خرافات عــرب جاهلی بي توجهي به زنان بود. 
قرآن با این فرهنگ جاهلي نیز به مبارزه برخاسته و به زنان عزت و مقام بخشید 

و فرمود؛ در حقیقت و ذات انسانیت زن و مرد یکسان هستند.
قرآن آنگاه که از مقام انسان و برتری او بر سایر مخلوقات و از امانت هایی که 
به انسان سپرده شده و از روح خدایی که در او دمیده شده است، سخن می گوید 
و آنجا که خداوند در آفرینش انسان، خود را مبارک می شمرد، در تمام این موارد، 
از حقیقت انسانی سخن می گوید که زن و مرد بدون هیچ فرقی در آن مشترک 
هستند.  چنانچه رسیدن به کمال و قرب الهي را براي مرد و زن یکسان معرفي 
ُّهُمْ أنَیّ ِ لَا أضُِیعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنکُم مِّن ذَکَرٍ أوَْ  مي کند و می فرماید: »فَاسْتَجَابَ لهَُمْ رَب
أنُثی...«  »خداوند درخواست آنها را پذیرفت: )و فرمود( من عمل  کننده ای از شما 
را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد...« »وَ أنَْ لیَْسَ للِْنِسْانِ إلِاَّ ما سَعی « »و اینکه 
ِ أتَقْاکُمْ«  برای انسان جز حاصل تلاش او نیست« )نجم ـ 39( »إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَاللهَّ
»در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست« )حجرات ـ ۱3(

یکی دیگر از آداب و رسوم زشت و باطل، فرزندکشی اعراب جاهلی بود که 
قرآن با این مورد نیز به شدت برخورد کرده و آن را گناه بزرگ معرفی کرده 
اســت. قرآن این عملکرد خشن آنها را یا نتیجه علاقه مندی شدید مشرکان 
به بت ها دانســته و یا از بیم فقر و تهیدســتی دانسته و یادآور شده که رزق و 
روزی شما و فرزندانتان به عهده خداست. قرآن زنده به گور کردن دختران در 
آن دوران جاهلیت را یاد کرده و داوری آنها درباره دختران را بد و نادرســت 

دانسته است.
اســلام مبارزه جدی و فراگیری را با باورها و اعتقادات شرک آلود عرب در 
پیش گرفت و اخلاق و عادات زشــت عرب را نفی کرد. اســلام متعرض آداب و 
سنن جاری عرب شد و حتّی در زمینه خوردني ها و نوشیدني های آنان دست به 
اصلاح و دگرگونی زد. قرآن، خوردن مردار، خون و گوشت خوک را تحریم کرد 
و از اینکه با آلات و وسایل گوناگون، حیوانات را خفه کنند، یا آنها را بزنند، یا از 
بلندی بیندازند تا بمیرند و آنگاه از گوشت آنها استفاده کنند، نهی فرمود. قرآن 
همچنین از اینکه در هنگام ذبح حیوانات، نام خداوند برده نشود، نهی فرمود و 
آن را فسق و نافرمانی از خداوند نامید. بنابراین هرجا که رنگ و بوی شرک در 
عملکرد عرب وجود داشــته و یاد و نام خدا به فراموشی سپرده شده بود، قرآن 
بــا آن برخــورد کرده و تأکید دارد که نام و یاد خدا در جای جای زندگی آدمی 

نمود داشته باشد.
اسلام با ارائه احکام و قوانین انسان ساز و هدایت بخش، به منظور اصلاح 
فرهنگ حاکم و تشکیل نظام ارزشی جدید، تلاش کرد با بعثت پیامبر )صلی الله 
علیه وآله( آداب و ارزش های انســانی و اخلاقی، جایگزین ســنّت های غلط 
پیشین شود و باورها و نگرش های نادرست جای خود را به اعتقادات و باورهای 
صحیح بدهد. قرآن با نفی پرســتش بت ها، سنگواره ها، ستارگان و کواکب، 
خدایــی را معرفی کرد که با دارا بــودن تمام ویژگی های جلال و جمال به 
جای خدایان قبلی، شایستگی پرستش و عبودیت را داراست. فرهنگ تفاخر 
به آباء و اجداد و نســب که از مظاهر حیات اجتماعی آن روزگار بود، جای 
خود را به فرهنگ تقوی داده و اخوت اســلامی جایگزین اختلافات نژادی 
و قبیله ای شــده و ملاک برتری انسان ها نه نسب و قبیله، بلکه تقوای الهی 
معرفی گردید. اسلام تلاش کرد تعصب قومی و قبیله ای را از عرب بگیرد و 
تمــام عــرب را زیر پرچم برادری و ایمان گرد آورد و دین و ایمان و جهاد و 

سابقه اسلام را فضیلت به شمار آورد.

بدین  رو، شریعت اسلام با در نظر داشتن عوامل و زمینه ها به رد کامل این سنّت 
نپرداخت بلکه واقع بینانه این امر را تعدیل کرد و با محدود کردن این رسم، شرایطی 
را نیز برای آن قرار داد و فرمود: »فَانکِْحُوا ما طابَ لکَُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی  وَ ثلُاثَ 
وَ رُباعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَواحِدَهًًْ أوَْ ما مَلکََتْ أیَمْانکُُمْ ذلکَِ أدَْنی  ألَاَّ تعَُولوُا« »با 
زنان پاک )دیگر( ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می ترسید عدالت 
را )درباره همســران متعدد( رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی 
که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کند.«

قرآن در موضوع طلاق نیز دست به اصلاح و دگرگونی زد و برخی طلاق های 
رایــج در جاهلیت را که »ظهار و ایلاء« نام داشــت، لغــو کرد و فرمود، طلاق و 
رجوع های پی در پی که باعث آزار و اذیت زنان می شود را بپرهیزید و تنها در دو 

طلاق صاحب اختیار رجوع به آنها هستید.
حج ابراهیمی

از دیگر مواردی که اشاره بدان در این قسمت مناسب به نظر می رسد، آیین 
حج است. چنانکه می دانیم حج از سنّت ها و آیین های ابراهیمی است و در عصر 


